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  بندي ي دوره مسئله
خواهد  تاريخي مي اقتضائاتباوري، كه با تأكيد بر  بين تجربهداري تلاشي است براي يافتن راهي ميانه  ي توليد سرمايه بندي شيوه دوره

گذارد تا نوعي  داري دست مي ي توليد سرمايه قوانين تغييرناپذير حركت شيوهبر گرايي، كه  و تقليلاپورتونيسم سياسي را توجيه كند، 
فراهم  »ميانجي ساختارهاي«راهي براي تعريف  بناست داري ي توليد سرمايه شيوه» بندي دوره. «موجه جلوه دهد را بنيادگرايي جزمي

قصد آن كه بنيادهايي مادي  به  كند، مشخص را تعيين مي يتاريخ عصريك  مربوط به معتبر مند هاي نظام ها و ويژگي مندي كند كه قانون
   درگير شود. موقعيت و مقطع كنونيتدارك ببيند كه بتواند با  اي سياسي استراتژيبراي 

ي اين قبيل  هدف اوليه، اما هاي مسلط انباشت بوده ندي شكلب ها ارائه شده، دوره هاي مختلفي كه در تمام اين سال بندي دوره ي پايه
انسجام  با اين حالبوده است.  ي طبقاتيِ سياسي هاي متغير دولت و مبارزه هاي متغير انباشت با شكل شكلها مرتبط ساختن  بندي دوره

 اند،  بودهمتكي به آن هاي مسلط  بندي دورهسازانه از دولت كه  هاي ساده يلقتهاي  گيري و اعتبار سياسي نتيجه ، كاربرد تجربي نظري
 و پيشنهاد شده )regulation theory» (ي تنظيم نظريه« هاي اخيري كه بر اساس بندي ن در مورد دورهايتضعيف شده است. 

، چرا كه نيز صادق است داري انحصاري بود كيش دولت سرمايه ي راست كه نظريه »انباشت ساختارهاي اجتماعي«رويكرد  طور همين
اين رويكرد فعاليت دولت را به تجلي نيازهاي كاركردي انباشت تقليل اي از دولت متكي بودند.  ي كاركردگراي ساده به نظريهتمام آنها 

تواند آن نيازها را با دخالت براي حل  كم اصولاً، مي ولت، دستكند كه د نيازهايي كه در سود سرمايه متجلي است، و فرض ميدهد،  مي
پردازي نابسنده از تضادهاي ذاتي انباشت همراه است، كه  با نظريهاين تلقي محدود از دولت داري تأمين كند.  سرمايه تضادهاي انباشت

  تواند آن تضادها را حل كند.  دهد كه دولت در واقع مي فرض را تشكيل مي ي اين پيش شالوده
 ي تر درباره موشكافانهپردازي  شكل متضاد انباشت و نظريهپردازي بسنده از  ي پيش رو اين پرسش است كه آيا نظريه هدف مقاله

 داري فراهم كند يا نه. داري و شكل دولت سرمايه ي توليد سرمايه ري از شيوهت بندي مناسب اي براي دوره تواند پايه داري، مي دولت سرمايه
در د، اما يرس گامي مفيد رو به جلو به نظر ميپيرامون دولت است، كه در نگاه نخست  1970ي  ي آغاز تلاش من مباحثات دهه نقطه
شرحي ديگر از ارتباط بين دولت و شكل ي  بر پايه سپس ماند. كاماداري ن نهفته در انباشت سرمايهكننده از تضادهاي  ي شرحي قانع ارائه

 تجربي پذيرفتني لحاظ نظري منسجم و از لحاظ كه به داري شكل دولت سرمايهبنديِ  دورهاي از  ، خلاصهداري ت سرمايهشمتضاد انبا
ضعف اساسي اين گيري كه  ، با اين نتيجهدهم ميانتقادي قرار بررسي بندي پيشنهادي را در معرض  دورهكنم. در پايان،  ارائه مي باشد
   ]1[بندي است. اقدام به دوره شناختيِ نهفته در خود بندي بازتاب خطاهاي نظري و روش دوره

  ي طبقاتي و دولت انباشت مفرط، مبارزه
رفت اين  باشد. انتظار ميزمان منطقي و تاريخي  را شكل دهد كه هماي  كوشيد واكاوي پيرامون دولت مي 1970ي  مباحثات دهه

به اين علت كه ثابت شد يافتن اصلي منسجم كه  اساساً گاه واقعاً به بار ننشست، اين تلاش هيچنجامد. ابندي دولت بي واكاوي به دوره
با مراحل آن  داري پيشنهاد كرد كه اي از شكل دولت سرمايه بندي دوره يم هرش بر آن قوام يابد ناممكن است. يوآخاي  بندي چنين دوره

 بنا به هالووي و پيچيوتو،] 2[ود، اما او هيچگاه اين رويكرد را بسط نداد. گرايش نزولي نرخ سود مرتبط ب هاي مختلف ضدگرايشتغييرات 
سرمايه و فرآيند  مياني  و مرتبط با رابطهداري  رشد شكل دولت سرمايه از خطوط كلي سه مرحلهي طبقاتي،  تقدم مبارزه بر تأكيدشان

گرچه اين ايده را ي توليد ارزش اضافي نسبي.  مرحله و ي توليد ارزش اضافي مطلق مرحلهتا بيروني اوليه،  ي رابطه از :را ترسيم كردند كار
نه به اين آن را پيچيوتو  و هالووياما ، دارد )Algiettaبندي الگيتا ( دوره با ظاهريهايي  شباهتبندي دانست كه  دوره نوعي توان مي
شكل وجوه  عنوان به كه به كار بردندداري  دولت سرمايه شكل هاي متفاوت سويه تدريجيدر حكم بنيان تبيين تاريخي تحول  بلكه، معنا

داري  دولت سرمايه بندي شكل در مورد دورهجا كه  اين قبيل مباحثات از آن] 3[ادامه دادند.زيستي  به همداري  دولت سرمايه ي پيشرفته
» يتنظيم رويكرد«بندي كاركردگراي  دورهرش بعدها يه] 4[ خورد. بست مي دولت مطلقه به بن خصلتموضوع  درحرف چنداني نداشت، 

تر  موشكافانه ي نظريه اين مزيت را داشت كه رشيهكار . در حالي كه گرفتكار  ي دولت به نظريه» بندي صورتباز«ي  عنوان پايه را به
  ]5[ انجام نداد.رويكرد تنظيمي  نظري و تاريخي هاي هيچ كاري براي اصلاح نابسندگي ،گنجاند يرويكرد تنظيم درونرا دولت 
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تناقضات بديل  فبر توصي مبتني كه طرح كنم داري بندي شكل دولت سرمايه دوره بهراجع  يديگر ددر اين مقاله قصد دارم رويكر 
 اعمالمنفرد  هاي كه با فشار رقابت بر سرمايهران انباشت،  ي آغاز من اين استدلال است كه نيروي پيش انباشت سرمايه است. نقطه ذاتي
چه اقتصاددانان  داران به رقابت، بر خلاف آن ست. واكنش سرمايها مولدي نامحدود نيروهاي  به توسعه  گرايش سرمايهعبارت از ، شود مي

بازارهاي جديد از براي  جستجو كهبل، هاي بازار محدوديت بر اساس وليدت ي بردارانه فرمانتعديل  نهباور كنيم،  كه اهندخو بورژوايي مي
 كاهش اجباري كار، ي انهروز  تطويل از طريق ها هزينه توليد، و نيز كاهشي  افتاده عقبهاي ِ شكلجايگزيني  و يطريق گسترش تجار

ي گرايش  شالوده ،ي نيروهاي مولد توسعهبه  هاي توليد است. گرايش دائم روشتر از همه، دگرگوني  دستمزدها، تشديد كار و، مهم
. با اين حال، است در مقياس جهاني توليد داري بازار جهاني و تعميم مناسبات اجتماعي سرمايه ي توسعه بهترين مراحل،  ، از ابتداييسرمايه

سرمايه است،  ناموزوني  ي گرايش به انباشت مفرط و توسعه هاي بازار نيز شالوده اعتنا به محدويتد نيروهاي مولد بدون گرايش به رش
رايش به گهرچند  روبرو است.توليد براي سود   مثابه ي خود به انهدار هاي شكل سرمايه با محدوديتي توليد اجتماعي  چرا كه توسعه

هاي  ويژگي چنين بحران اما فقط شود، گيرترين شكل خود با ظهور بحران عمومي انباشت مفرط نمايان مي چشمدر مفرط سرمايه  انباشت
هاي  زدايي از سرمايه ي طبقاتي، ارزش ي انباشت است، چرا كه فشار رقابت به تشديد مبارزه كه واقعيت روزمرهبل گيري نيست، چشم
  انجامد. كار مي جابجايي، نابودي ظرفيت توليد و مانده عقب

. سرشت طبقاتي دولت شود برقرار مي طور مستقيم، كه به ميانجي شكل دولت آميز انباشت مفرط نه به كل تناقضارتباط دولت با ش
در حالي شود.  حاكميت پول و قانون توصيف مي از ي مدني جامعهدولت و متناظر تبعيت ، و ي مدني داري با جدايي دولت از جامعه سرمايه

در پاسخ  و ،شود نمايان ميبراي دولت  انباشت مفرطبحران كند كه از خلال آن  اي را توصيف مي پول، شكل اقتصادي ازدولت تبعيت كه 
هاي  گرايشاز طريق آن كه سياسي خاص دولت را  شكل نه كند، اين امر ايجاد ميبراي قدرت دولت را هايي  محدوديت يبحران چنين به

كل سياسي دولت را هاي خاص دولت در برابر بحران را. ش و نه واكنشكند،  تعيين مي آيند پديد مي سياست به ميانجيمتضاد انباشت 
همچون حصاري   سرمايه ازتوليد اجتماعي تبعيت با ي كارگر  طبقه  مثابه به كه يي كارگر مبارزات طبقهطور خاص،  بهطبقاتي و ي  مبارزه

  . كند شود، تعيين مي مواجه مي فيزيكي و اجتماعي آندر برابر بازتوليد 
 قرارداد و مالكيت قانون ملي، معيارهاي با آن طبقاتي سرشت شود، مي نهاده بنيان ملي اي برپايه سياسي لحاظ به دولت گرچه

از دولت تبعيت بنابراين شود.  ، تعريف نمياست رزهاي مليكه فراتر از ا جهاني پول و است، ملي حقوقي هاي نظام مافوق كه داري سرمايه
 .كند مي تحميلبر آن انباشت سرمايه در مقياس جهاني  متضادشكل كند كه  محصور مي مرزهاييحاكميت پول و قانون، دولت را درون 

ي  در تضمين بازتوليد گستردهرا ، توانايي دولت يكل حالت كه در، اي ملي حاصل شود ثبات سياسي دولت بايد بر پايه ،با اين حال
طور  تواند جذب شود، و همين جمعيت اضافي نسبي مياي است كه  . از يك سو، اين تنها پايهگيرد فرض مي پيشي مولد داخلي  سرمايه

اين تنها مبنايي است كه دولت شود. از سوي ديگر،   ميداده وفق  سرمايه از آنتبعيت با ي كارگر  بازتوليد فيزيكي و اجتماعي طبقه
  . سازدبرآورده ي منابعش را  را تضمين كند، و در نتيجه تقاضاي فزاينده درآمدهايش آن با اتكا بهتواند  مي

ي مولد  سرمايه پايدارانباشت موانعي در برابر داري در شكل  ترين شرايط، تضاد ذاتي انباشت سرمايه نتيجه اين است كه، در كلي
تواند تضادهاي  مياست. گرچه دولت ن ايجاد كردهسرمايه در مقياسي جهاني  مفرطكه انباشت  ، موانعيشود براي دولت پديدار ميداخلي 

ي مولد  انباشت سرمايه مادغاكند كه قادر باشد  مهارتا جايي تواند تأثير سياسي آن تضادها را  ميداري را حل كند،  ذاتي انباشت سرمايه
يكپارچگي سياسي با تكيه بر آن ين ترتيب بنياني فراهم كند كه ا داخلي را در دل انباشت سرمايه در مقياسي جهاني تضمين كند، و به

عنوان دولتي ملي تعريف  هاي توانايي دولت در دستيابي به اين اهداف تنها با شكل دولت به ي كارگر حفظ شود. محدوديت طبقه
، كه دولت يك بخش از آن شود تعريف مي جهانيانباشت ادغام هاي متناظر  شيوهالمللي دولتي، و  ، بلكه اساساً با شكل نظام بينشود نمي

  .دهد تشكيل مي داري را هاي دولت سرمايه بندي شكل دورهي  شالوده ،هاي ادغام انباشت جهاني بندي شيوه دورهبنابراين، است. 
فراهم داري  كل دولت سرمايهش ترِ بندي بسيار انضمامي كنم مبنايي براي واكاوي و دوره اند، اما گمان مي موارد بسيار انتزاعي تمام اين

چرا  كند بندي فراهم مي در عين حال مبنايي براي دورهتر خلاصه شد انتزاعي است،  كه پيش سرمايه انباشت مفرط ي ايده ند. گرچهكن مي
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هاي  در تغييرات نرخ سود خلاصه شده، بلكه ارتباطهاي كمي، كه  نه تنها ارتباطسرمايه  ي ناموزون انباشت مفرط و توسعه گرايش به كه
ي طبقاتي كه  هاي متغير مبارزه اي و در شكل عدم توازن جغرافيايي و منطقههاي متغير  هايي در شكل ارتباطكند،  كيفي را نيز توصيف مي

   زده است.ها دامن  انباشت مفرط به آن
ي  با گذار از يك مرحله به مرحله كه كند ه ميخلاص لهدر چهار و نيم مرح موقتي بندي دوره طرحي را از يك ي پيش رو ي مقاله امهاد
با در انتهاي مقاله قصد دارم  ،. با اين حالشود تعيين مي بحران انباشت مفرط مواجهه با ي طبقاتي در شكل و رشد مبارزه اساساً با ديگر

را پنهان  تر بنيادي هاي جعلي است، و برخي از تداومبندي  دهد اين دوره نشان مي مداري پول گيري اوجگرايي و  ه بحران كينزك بيان اين
  . اما در حال حاضر اين مراحل عبارتند از:كنم تر فضا را مبهمكند،  مي

  مركانتيليسم
ي تجاري بود. انباشت مفرط  كه مبتني بر گسترش جهاني سرمايه كند ي هجدهمي را مشخص مي ولت سدهوار د اين مرحله شكل نمونه

ادغام كه  انجاميد توليد در سرمايهنفوذ ي تجاري و استعماري، و  هاي پرهزينه ، جنگالمللي ي بين ي تجاري به رقابت فزاينده سرمايه
اي براي گذار  پايه ضعيف كرد، اما در عين حال انتيليستي راجهاني انباشت و بنيادهاي اقتصادي، سياسي و ايدئولوژيك شكل دولت مرك

  .آورد ي بعد فراهم به مرحله
  ليبراليسم

توليد سرمايه در گستر  درونالمللي ميان انباشت  اساساً مبتني بر تقسيم كار بين ،ي نوزدهم ي نخست سده دولت در نيمهكردن  ليبرالي 
مبارزات شكل دولت ليبرالي هرگز نتوانست  كشاورزي كشورهاي ديگر بود. گرچهر سرمايه دگستر  برونانباشت بريتانيا و  كارگاهي

 موقتيِ تدابير با ليبراليسم سياسي همراه نبود، رو ضرورتاً هيچ ليبراليسم اقتصادي بهنحوي كه  به ،متوقف كندي كارگر نوظهور را  طبقه
    .دارد پايدار نگاه 1870ي  تا بحران انباشت مفرط دههشكل دولت ليبرالي را موفق شد رفرم  سركوب و

  امپرياليسم
 طريق ي كارگر متشكل از طبقههمسازكردن  نيزعنوان دولتي پديدار شد كه در پي تقويت انباشت داخلي و  اجتماعي بهرفرم امپرياليسم و 

سازي رقابت  سياسي عبارت بود از ييها تلاشچنين  ي نتيجه. ، بودالمللي گذاري بين سرمايهمندسازي كمابيش فعال بازرگاني و  ضابطه
  به اوج رسيد.جهاني  و انقلاب كه در جنگ گري نظاميبرآمد و  هاي ملي بنياد المللي بر بين

  سوسيال دموكراسي
گري انجاميد. اين  كوششي عبث براي احياي ليبراليسم بود، كه به استقرار مجدد امپرياليسم و نظاميي بين دو جنگ جهاني شاهد  دوره

گسترش  ي بازسازي پس از جنگ رهدومند در  طور نظام سيال دموكرات بود كه بهدوره همچنين شاهد ظهور عناصر شكل دولت سو
كنترل ، و تقويت كرد المللي، هاي بين سازي تجارت و پرداخت ، در چهارچوب ليبرالاي كه انباشت سرمايه را در مقياسي جهاني يافت، دوره

ي طبقاتي را بر مبناي تعميم مناسبات صنعتي و اصلاح اجتماعي ممكن ساخت. تلاش براي كنترل مبارزات طبقاتي فزاينده با  مبارزه
ي طبقاتي را  هاي جديدي از مبارزه شكلمالي و پولي انبساطي به بحران تورمي دامن زد و  هاي تقويت انباشت از طريق سياست

  گرفت. دولت را هدف مي برانگيخت كه نه سرمايه، بلكه
  مداري پول

 آيا كه است مطرح همچنان پرسش اين حال اين با. كند مي حمايت جهاني ي سرمايه و پول قدرت از مدني ي جامعه و دولت تبعيت از
 دولت، دموكرات سوسيال شكل دراست  اي برهه صرفاً يا است داري سرمايه دولت بندي دوره در جديد اي مرحله گر نمايان مداري پول

  بود.  دولت امپرياليستي شكل بحران گر نشان جهاني جنگ دو بين ي دوره كه طور همان
  كنيم. ميتر بررسي  بندي را دقيق اين دوره

  بحران مركانتيليسم و ظهور دولت مدرن
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ي  يافته جز قدرت سازمان نبود چيزيدولت فئودالي براي ظهور شكل دولت مركانتيليستي فراهم كرد.  را داري تجاري بنياني رشد سرمايه
همراه  حكمران كه با اقتدار فئودالي و اقتدار دولت ،فئوداليديون  و ي مالكانه بهره اصل ازح راني حكمعايدات  ر فئودال،دا ي زمين طبقه

دار گذاشته بود، و به همين ترتيب  ي زمين و طبقه حكمرانمنابع جديدي از درآمدها را در اختيار هاي ميانه  شده بود. رشد بازرگاني در سده
به مبارزات ديرپاي طبقاتي و سياسي دامن ي مدني را فراهم كرد. با اين حال، اين جدايي  جدايي دولت از جامعه ي نخستين مراحل شالوده

  زد كه بر شكل دولت متمركز بود. 
فعاليت تجاري كه  در عين اينخلاص كرده بود،  عمدتاً داري فئودالي زميني هجدهم خود را از انقيادش به  تا سدهي تجاري  سرمايه

طور فزاينده به انقياد سرمايه  به هاي ميانه بسيار فراتر رفت. گرچه توليد در سدهتجملي و تداركات نظامي  اجناس{خريدوفروش} از 
با توليد كالايي  يافتن عموميتتوليد محدود بود. در حالي كه ه به داران و نفوذ سرمايه ها ارتباطي بيروني باقي ماند آن آمد، ارتباط بين در

دولت انحصاري بود كه  هاي قدرت برداري از بهرههنوز پيش از هرچيز وابسته به  رشد پايدار نيروهاي توليد همراه بود، سودهاي تجاري
داران و  مازاد زمينمحصول در حالي كه تجارت داخلي صرفاً  كرد، نه وابسته به توليد ارزش اضافي. مي اعمالها را اعطا و  آن

   كرد. مازاد توليدكنندگان خارجي را فراهم مي محصول يصكرد، تجارت خارجي فرصت تخص توليدكنندگان كالا را بازتوزيع مي
را راهي  كوشيد كه ميي تجاري بود،  ي تلاش براي حل مبارزات طبقاتي ناشي از انباشت سرمايه شكل دولت مركانتيليستي نتيجه

ي  ي مدني، ماليه . برخلاف جدايي صوري دولت از جامعهبيابد ها خارجي زيانانحصاري به  هاي قدرت ازبرداري  بهرهن تضمي براي
هاي تجاري و  با سياست دولتدست آمد.  ها و امتيازات خصوصي به قدرت از عمومي پشتيباني از طريق اساساً حكومتعمومي و 

حمايتي و گذاري  نحفظ سازوبرگ قانوبا كه در پي آن بود تا  آنضمن ارت خارجي ميدان داد، ي تج توسعه به استعماري تهاجمي
  .را بر توليد و اشتغال داخلي مهار كندآن {تجارت خارجي} تأثير  ،ي مردم دار بر توده ي زمين محدودكننده و تقويت اقتدار طبقه

هاي تجاري و استعماري، و بار روزافزون  صورت جنگ كه بهرقابتي ساز رقابت فزاينده بود،  زمينهي تجاري  انباشت مفرط سرمايه
ي منابع جديد  براي توسعه با تلاشليد بود، نفوذ سرمايه به تو ي شالوده كه سودآوريبندي و بدهي عمومي پديدار شد. فشار بر  ماليات

وار و فساد  لحاظ سياسي بر زيست انگل ي طبقاتي بود كه به ي اين فرآيند تشديد مبارزه  هاي مستقر اقتدار را تحليل برد. نتيجه شكل ،سود
ساز راديكاليسم  اما به همان اندازه زمينههاي آمريكا و فرانسه به بحران رسيد،  ترين وضع در انقلاب شديد بهدولت تمركز داشت، دولتي كه 

  شد. نيز ي نوزدهم ي نخست سده مردمي در اروپا در نيمه
ريزي كرد، شكلي كه  هاي ظهور شكل جديدي از دولت را پايه شكل مركانتيليستي دولت را ضعيف كرد، و بنياننفوذ سرمايه به توليد 

. اين امر نيازمند جدايي بود بازرگانيسازي  بازار جهاني از طريق ليبرالي  توسعهد و در آن انباشت سرمايه مبتني بر نفوذ سرمايه به تولي
ي  طرفانه بي حاكميتاز انباشت سرمايه  تبعيت منظور مركانتيليستي به قواعد دن سازوبرگبرچيي مدني از طريق  اي دولت از جامعه ريشه

و آمد،   دست  تا گلادستون به پيتوزيري}  {نخستاز زمان  حكومتاين امر در انگلستان از خلال انقلاب خاموش در پول و قانون بود. 
  ي پس از جنگ داخلي. ، و در ايالات متحد در دوره1848هاي  اي از طريق بازسازي دولت در پي انقلاب در اروپاي قاره

  يليبرال دولت شكل
 نفوذ بر مبتني ،يكديگر رقيب نه ل ومكم همچون  اساساً  ،المللي بين كار تقسيم رشد از بود عبارت يليبرال دولت شكل ظهور شرط

و در پي  ي نوزدهم به آن پروبال داد ربع دوم سده در بازرگاني سازي ليبرال و تجاري گرايي توسعه كه جهاني مقياسي در توليد به سرمايه
 انباشت مفرطمحرك هاي بريتانيا  كارخانهرشد پرشتاب نيروهاي مولد در آهن در ربع سوم آن سده رخ داد.  ي خطوط راه آن توسعه

سرمايه   كرد. با اين حال، اي فوران مي هاي دوره كه در بحران بود نسبت تأمين مواد خام و بازار فروش محصولات به ي صنعتي سرمايه
موانع ناشي از پا از سوي ديگر، بر  ي كشاورزي در مقياسي جهاني از يك سو، و نابودي توليدكنندگان خرده ي رشد گسترده بر پايهتوانست 

ي تجاري و نابودي  اساساً از طريق كاهش ارزش سرمايهادواري هاي  بحران ،انباشت فائق آيد. بنابراين در برابرادواري هاي  بحران
  .كردند ، راه را صرفاً براي انباشت مجدد هموار ميپا توليدكنندگان خرده
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مبارزات و  انجاميد در سراسر جهان مركانتيليستي هاي قواعد شكلتضعيف  به توليد كارگاهيانباشت تكميلي سرمايه در كشاورزي و 
شكل دولت  تكميل سرمايه و قيدوبند انباشت بي ،با اين حال. عموميت بخشيد بود ساز ظهور شكل دولت ليبرالي طبقاتي را كه زمينه
هاي بحران  كه در دوره چرخه را اين سيرم جاكن شده توليدكنندگان خردبرانگيختند. راديكاليسم مردميِ  را مبارزه ي ازليبرالي امواج جديد

ي حاكميت قانون به  گرانه . در حالي كه دولت با اعمال سركوبكرد ، دنبال ميشد تحكيم ميي كارگر نوظهور  علت مبارزات طبقه به
 ي مردم توده تبعيت تلاش دولت برايسدي بود در مقابل  ي كارگر داد، مقاومت مردمي و رشد سازمان طبقه نظمي واكنش نشان مي بي
هاي قوانين صنعتي  دار، آغازگاه ي زمين قدرت اجتماعي طبقهفقرا، بازتوليد  به رساني مداوم كمكي  شالودهو  سرمايه يقدرت پول از

ي مولد داخلي  انباشت سرمايه هرچندبا اين حال،  .شد ي كارگر طبقه كارگري هاي حقوق اتحاديهترديدآميز  رسميت شناختن بهحمايتي و 
 اين راهكارها ،بهبود بخشيد ارزش اضافي راليد مبارزات طبقاتي بر سر توملاحظه  قابلي سودهاكرد و  مينسبي را جذب  جمعيت اضافه

   .شدند مطرح مي ادواريهاي  و بحران گذارفرسايشي مربوط به مسائل  به هاي موردي و اتفاقي همچون پاسخ
آهن،  ، متمركز بر راهتبليغاتي جهاني شكوفايي كه در فروپاشي هاي اين شكل انباشت جهاني را محدويت 1873 جهاني بحران
 سراسرياتفاق نيفتاد، بلكه به ظهور انباشت مفرط هاي قبلي،  اين رويداد، همانند بحرانپس از موج رونق مجدد . برجسته كرد، پديدار شد

كاهش المللي، فشار بر سودآوري،  صورت رقابت شديد بين بهبراي سرمايه اين بحران  انباشت انجاميد. و جغرافياييِ اي منطقهاختلال و 
 صورت تلاش كارفرمايان براي تشديد كار و كاهش ي كارگر به اين بحران براي طبقهارزش سرمايه و نابودي ظرفيت توليد پديدار شد. 

و پولي  اي ماليهمالي، صورت بحران  اخراج از كار و بيكاري گسترده ظاهر شد. اين بحران براي دولت به، و دستمزدهاي پولي اجباري
صورت  هاي داخلي وقفه ايجاد كرد، و نيز به اختلال انباشت كه در پرداخت مختل كرد،گذاري را   كاهش درآمدها كه سرمايهنظير فزاينده 
تلاش براي حل بحران اقتصادي در چهارچوب تجارت آزاد و استاندارد طلا، از طريق ابزارهاي  ؛ظاهر شد هاي مردمي فزاينده شورش

بحران دولت را تسريع كرد، و موج جديدي از مبارزات . بنابراين بحران انباشت مفرط انجاميد آن تشديدصرفاً به كيش،  انقباضي راست
  ]٦[بود.  »امپرياليستي«ي آن ظهور شكل دولت  طبقاتي را بر سر شكل دولت ايجاد كرد، كه نتيجه

  شكل دولت امپرياليستي
هاي  احياء شكلكاري رمانتيك در پي  ليد بود، و محافظهدر پي اجتماعي كردن تو سوسياليستينوپديد در حالي كه جنبش 

كه از طريق آن دولت و واكنشي داري به اين بحران واكنش نشان داد،  ي امور، دولت درون مرزهاي سرمايه ادارهداري  پيشاسرمايه
ي مدني، و  . جدايي دولت از جامعهآمدند درمي ي ليبرالي تكميل شده بود يك اندازه به انقياد قدرت سرمايه كه در مرحله بهي مدني  جامعه

گذاري  بخش قانون ازبخش اجرايي  صوريِتبعيت قانون، در شكل استقلال نظام قضايي و بانك مركزي، ي پول و  سلطه ازآن تبعيت 
هاي قانوني  محدوديت ي متوازن و معيار طلا نهادينه شد. مالي عمومي، و اصول قانوني بودجهسازي نظام حسابداري و  عقلانيحكومت، 

  همان نسبت واكنش سياسي دولت به بحران را درون مرزهاي سرمايه محدود كرد.  بهشكل دولت ليبرالي 
تلاش براي  صورت واكنش نشان داد. اين واكنش بهمتشكل رگر ي كا طبقه جويي مبارزهبه  هاي شكل خود، محدوديت وندردولت، 

مناسبات «هاي كارگري درون چهارچوب  اتحاديه به محدود بخشي رسميتگروهي از طريق هاي  بندي تحكيم تقسيمسازي و  نهادينه
طريق  ازملي ي كارگر بر اساس  اسي طبقهتجديدسازمان سيصلاحات اجتماعي محدود و در عين حال اعمال ا در حال ظهور، و» صنعتي

 نسبي جمعيت اضافه از طريق آن كه ي مولد داخلي بود انباشت پايدار سرمايه ،اي چنين پروژهشرط موفقيت اما . بود گسترش حق راي
ابزارهايي  گرايي و امپرياليسم حمايت. شد نهادينه مي نظام مناسبات صنعتي و يافت كاهش مي هاي رفرم اجتماعي هزينه ،شد جذب مي

ي  با حذف موانع انباشت ناشي از عرضه و پولي بود تا اي ماليهفشارهاي مالي، زمان در پي حل  ها دولت هم فراهم كردند كه از طريق آن
ي مولد داخلي را  انباشت مجدد سرمايه از سوي ديگر، مازادمحدود وسايل توليد و معاش از يك سو، و بازارهاي محدود براي محصول 

  .كندتضمين 
 و شد، داشته نگاه پايدار آن بر تكيه با جهاني انباشت 1880 ي دهه سراسر در كه كردند فراهم را بنياني ،گرايي حمايت و امپرياليسم

چرا كه  ندبر سر راه انباشت جهاني ايجاد كردمحدودي  مانع تنها ها تعرفه. گرفت سرعت جديدي سطوح تا 1890 ي دهه از
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شد، نظامي كه در آن  ها كنترل مي المللي پرداخت مديريت نظام بين گرايي با تعهد مداوم بريتانيا به تجارت آزاد و توانايي آن در حمايت
و جغرافيايي همراه بود.  اي منطقه وزونكرد كه با انباشت نام هاي تجاري را پرداخت مي ي عدم توازن هزينههاي عظيم سرمايه  جريان

اش در بازارهاي  بود بازارهايي براي محصول اضافي تحد، قادرويژه در آلمان و ايالات م ، بهيافته تخصيصي توليدي  سرمايه بنابراين
در حال رشد براي غذا و مواد خام، نفوذ پرشتاب سرمايه به صنعت و گسترش مجدد خطوط  شدت جهاني بيابد، در حالي كه تقاضاي به

قرار داد.  ي بريتانيايي سرمايه بازارهاي فروش جديد براي محصولات سنتي بريتانيا در اختيار و راني را تحريك كرد آهن و كشتي راه
تري از  كه به ميانجي نظامِ هر دم پيچيدهالمللي،  كار بين  كنندگي مجدد در تقسيم  تكميلي رونق مبتني بود بر  مراحل اوليه ،بنابراين

 تا آن زمان اي رجهرونق، انباشت مفرط سرمايه به د گيري با شتاب زمان هم كرد. با اين حال المللي عمل مي تجارت و پرداخت بين
  سازي را ضعيف كرد.  سمت ليبرال گرايش بهو كشمكش داخلي المللي  ي بين رقابت فزايندهسابقه رسيد، و  بي

ي مولد داخلي را با  كوشيدند انباشت سرمايه ها مي رقابت را سياسي كرد، چرا كه دولت ـ ملت رشد روبهفشار شكل دولت امپرياليستي 
عرضه و بازار فروش محصول مثابه منابع  هاي ديپلماتيك، سياسي و نظامي براي گشودن بازارهاي جهاني به از سلاح فزايندهي  تفادهاس

ي جهاني  و سلطهراني بريتانيا بر درياها  طور فزاينده بر مقاصد بريتانيا تمركز داشت، حكم المللي به فشارهاي بيناضافي پايدار نگاه دارند. 
ضرباتي  تر همه آلمان، به رقيبانش، و مهم الوقوع در هنگام بحران قريب داد كه را مي توان اين ايي به دولت بريتانياي مالي بريتاني سرمايه

به جنگ گرفت، و  سد، تنش اوج ر ي رونق به سر مي هاي از اين كه دور سربرآورندههاي  در برابر نشانه نشده وارد آورد. بيني پيش
  رسيد.  بيناامپرياليستي

  تضادهاي امپرياليسم و ظهور شكل دولت سوسيال دموكرات
ريق بازسازي نظم ليبرال جهاني بود. تجارت آزاد و طبراي حل تضادهاي امپرياليسم از   ي بين دو جنگ جهاني شاهد ناكامي تلاش دوره

 اين امر ،در نتيجه. شد دانسته ميها به انباشت جهاني سرمايه و قدرت جهاني پول  راهكاري براي انقياد دولت ـ ملتمعيار طلا 
لابي با هماوردجويي انقجنگ شده بود، و دامان ساز سقوط به  زمينه د كهنجاماگيري ناسيوناليسم اقتصادي بي وجبه ممانعت از ا توانست مي

دولت ي تعليق جدايي  در نتيجههاي جنگ امپرياليستي ظهور كرده بود، و  از دل مقاومت مردمي عليه هزينه ي كارگر مقابله كند كه طبقه
شكل خود گرفته بود. با اين حال، بازسازي  اي به داري فزاينده ي مدني، كه نيازهاي جنگي تحميل كرده بود، شكل ضدسرمايه از جامعه

  تبديل نشود.  انباشت مفرط و بحران به تا غلبه كندباشت دولت ليبرالي نتوانست بر تضادهاي ذاتي در گرايش به ان
را  سازي تجاري و پولي ليبرالپس از جنگ انجاميد،  به بازگشت از ركودايالات متحد به اروپا، كه  ويژه از هاي سرمايه، به يايجابج

هاي  نظامكه مبارزات طبقاتي را  از طريق سركوب متوقف شد، حال آن كارگر ي طبقهجويي انقلابي  مبارزهخارج از روسيه، تسهيل كرد. 
 بلافاصلههايي كه در برابر فشارهاي مردمي ناشي از جنگ و  متوقف كرد، نظام صنعتي، اصلاح اجتماعي و حق راينوظهور مناسبات 

ي پيش از  ي ناموزون سرمايه را كه ميراث دوره انباشت مفرط و توسعه 1920ي  رونق دهه. ندپس از جنگ جهاني گسترش يافته بود
  و ركود متعاقب آن به اوج رسيد.  1929ها در سقوط مالي سال  اين پديده تشديد كرد.، و جنگ تنها آن را تقويت كرده بودجنگ بود 

هاي مالي و پولي  سياستپولي ناشي از سقوط اقتصادي، روي آوردن به اي و  واكنش فوري دولت به فشارهاي مالي، ماليه
چنان ي ناشي از سقوط اقتصادي  يزان انباشت مفرط سرمايهبازار بازگرداند. با اين حال، م مرزهايمحدودكننده بود تا انباشت را به درون 

 به تشديد بحران انجاميدكرد كه  ايجاد انقباضيمارپيچي بلكه  ،نكردشرايط انباشت پايدار را احيا  نه تنها هاي محدودكننده بود كه سياست
هاي حمايتي و امپرياليستي بود، كه از خلال آن  ي اين فشارها بازگشت به سياست نتيجه مبارزات طبقاتي را بالا برد. گيري اوج خطرو 

اي  ي كارگر مبناي سياسي طبقه ي جانبه همهشكست . در آلمان و ايتاليا حاصل شدهاي نسبتاً نزديك  در بلوك ي انباشت دوباره ادغام
ادغام سياسي ي مولد داخلي و  ي دولت در ساختاربندي مجدد سرمايه گرايي با دخالت گسترده حمايت ،با تكيه بر آنكه فراهم كرد 

ي كارگر در حدي  در نقاط ديگر وزن سياسي مداوم طبقهناسيوناليسم نظامي تكميل شد.  كورپوراتيستيِهاي  ي كارگر در سازوبرگ طبقه
هاي بيناامپرياليستي  تا هنگامي كه در دوران جنگ بار ديگر تنشكرد، يانه مقاومت گرا ين تحولات صنفطور گسترده در برابر ا بود كه به

هاي  ي كارگر در برابر ركود و جنگ با رشد موقتي بيشتر نظام ، يكپارچگي طبقههاي فاشيستي فزاينده اوج گرفت. بيرون از قدرت
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هاي مالي و  اين بود كه با محدوديت ر اين يكپارچگي مستعدحدود و ثغودست آمد، گرچه  مناسبات صنعتي، اصلاح اجتماعي و حق راي به
   قيدوبندهاي سودآوري محدود شود.

آيند جنگ جهاني دوم بر اصولي مشابه با اصول راهنماي بازسازي پس از  در پس المللي بينبازسازي اقتصاد جهاني و نظام دولتي 
ي  مند طبقه سياسي و اجتماعي نظام يكپارچگيسياسي به  ثباتبين دو جنگ نيز فراگرفته شده بود. ي  . درس دورهتكيه داشت جنگ اول

ي مولد داخلي، درون بافتار انباشت پايدار  انباشت پايدار سرمايه كارگر از طريق مناسبات صنعتي، اصلاح اجتماعي و حق راي وابسته بود.
توانست  خودي خود نمي بهي آزاد پول، سرمايه و كالا لالمل جابجايي بين ،د. با وجود اينشرط اين يكپارچگي بو سرمايه در مقياسي جهاني،

هاي  در گذشته به بحران ها  ؛ اين پديدهغلبه كند ه بودديه ايجاد كرانباشت مفرط و رشد نامتوازن سرما كهبر موانع پيش روي انباشت 
 بودبراي بازسازي  ريزي شده تلاشي برنامهسازي  شرط اين ليبرال .ندانجاميده بودتصادي، فاشيسم و سوسياليسم ، ناسيوناليسم اقاقتصادي

با توانست  ميكه (المللي  ، و رشد نظام اعتبار بين)كه خود ميراث جنگ بودند( كه رشد نامتوازن نيروهاي توليدغلبه كند  عاجليبر موانع  تا
نياز به و به اين ترتيب ، ) ايجاد كرده بودندغلبه كند ر طلاهاي معيا محدوديتبر المللي  هاي بين پرداختتعادل  مين مالي عدمتأ

درون هاي ملي  برطرف سازد. حكومت پايدار  در برابر كسري پرداخت هاي انقباضي يا حمايتي هاي ملي را براي توسل به سياست حكومت
  هاي خارجي دنبال كنند. محدوديتهاي داخلي انبساطي را رها از  سياستتوانستند  مياين چهارچوب 
 گرايش اين بلكه كند، غلبه سرمايه ناموزون رشد و مفرط انباشت به گرايش بر نتوانست تنها نه جنگ از پس رونق دوران كينزگراييِ

شدن انباشت مفرط موازات روبرو  به .كرد همراهي مفرط انباشت با المللي بين و داخلي اعتبار انفجاري رشد با و گذاشت آزاد كاملاً را
گذاري در توليد شروع به سقوط كرد و  ، سرمايهرنگ باختسودآوري  بر سر المللي ، رقابت بين 1960 ي دهه از سرمايه با موانع بازار

ها را تعطيل و كارگران را تعديل  كارخانهدستمزدها و تشديد كار بودند، و  دنبال كاستن را كه كارفرمايان بهچ ،تشديد شدمبارزات طبقاتي 
كانات رفاهي انتظار عمومي بالا رفتن استانداردهاي زندگي، ام ،ي كارگر هاي سوسيال دموكراتيك اتحاد طبقه مند شكل رشد نظامكردند. 

ي اين كار  نتيجه ؛پايدار نگاه دارد پوليوادار كرد انباشت را با انبساط مالي و دولت را و  نهادينه كرده بودرا  شده اشتغال تضمينو  كافي
ناپذير  اي بود كه بحران اجتناب سابقه به مسيرهاي قماري و تورمي بي  راندن سرمايهتشديد انباشت مفرط و رشد ناموزون سرمايه و صرفاً 

  را تشديد كرد.
  مداري پولصعود بحران كينزگرايي و 

ي كارگر همراهي كرد. بحران  هاي طبقه عمومي، با خواست مخارجو بار روزافزون  هدولت رفاه كينزي به بهاي فشارهاي تورمي فزايند
ي  نتيجه ،الحشد. با اين  هاي بحران تورمي و مالي دولت رودررو مي پديدار شد كه با محدوديت ادغاميهاي  در قالب شيوهكينزگرايي 

ي  ها درون طبقه بندي تشديد تقسيم داري نبود. كارگر با دولت سرمايهي  بندي طبقاتي فزاينده، و تقابل انقلابي طبقه جبهه حرانْباين 
ي  پراكندگي و تضعيف روحيهآن  پيامدو  هايي كه در شكل دولت سوسيال دموكرات نهادينه شده بندي بود، تقسيمحاصل آن  كارگر
قدرت  ي بيگانههاي  عمومي نسبت به شكل رنجشاز توانستند  هاي در حال ظهور راست جديدنيرو از سوي ديگر، ي كارگر بود. طبقه

 اين موضوعات را راست جديد مداري پولو ، اوج رسيدرنجشي كه بر سر موضوع تورم و ماليات به برداري كنند،  داري بهره دولتي سرمايه
ي مدني به  طور جامعه ي نئوليبرالي راست جديد در پي انقياد دولت و همين برنامه بندي كرد. بر حسب ارتباط بين پول و دولت مفصل

  ي پول جهاني بود.  گسيخته ي عنان سلطه
 كه راست جديد رسد اين نظر مي به. كندي نوزدهم را بازسازي  شكل دولت ليبرالي سده قصد داشت مداري پولي نئوليبرالي  برنامه

بر  ي آن را گسترش داده، گرانه هاي سركوب دولت بوده، قدرت دولت را تقويت كرده و سازوبرگ هاي مداوم هزينه مسئول افزايش
با اين حال عدم وجود تغييرات بنيادين در كاركردهاي دولت نبايد اين امر را مخفي كند كه كشد.  اش خط بطلان مي هاي ليبرالي لفاظي

ويژه تحكيم  در پي تحميل تغييرات ساختاري در دولت، و بهي پول و قانون،  ، با انقياد مناسبات سياسي و اجتماعي به سلطهنوليبراليسم
  است. ي مدني به قدرت سرمايه بوده مند دولت و جامعه انقياد نظام
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ران كينزگرايي به آن دامن زده بحكارگر متشكل در مبارزاتي كه  ي ، شكست طبقهمداري پولي  موفقيت نسبي پروژه براي شرايط
و رشد سريع اعتبارات  پذيرفت تاثير ميجهاني  سازيِ ليبرال از بود كهاز سوي ديگر  1980ي  ي دهه ، از يك سو، و رونق جهاني ميانهبود
تقسيم كار  كنندگي تكميلعلت  ه، اساساً بي نوزدهم با اين حال اين شرايط گذرا بود. ليبراليسم سده لمللي آن را پايدار نگاه داشته بود.ا بين
لحاظ  كه بهها براي غلبه بر تضادهاي انباشت،  تلاش 1873از سال ي جهاني را حفظ كند.   دار سرمايهتوانست انباشت پاي المللي، بين

كوتاهي به پس از مدت ) 1950و  1920، 1890هاي  سازي (در دهه داري بود، از طريق ليبرال سياسي متأثر از شكل دولت سرمايه
ي ظاهر لالمل ي بين سازي به انباشت مفرط مجدد و رشد ناموزون سرمايه انجاميد كه در شكل رقابت فزاينده چرا كه ليبرال ،فاجعه ختم شد

 1980ي  ي نئوليبرالي دهه روشن ساخت كه پروژه 1987ثباتيِ پس از سقوط اقتصادي  بيشد و در بحران جهاني به اوج خود رسيد. 
  سرنوشتي مشابه بود.  محكوم به
ي طبقاتي،  بحران نه با منطق اقتصادي، كه با رشد مبارزه گسترشبيني نيست، زيرا  پيش هيچ عنوان قابل ي بحران پيش رو به نتيجه

ميان  به جنگ ،كه بحران سربرآورد انباشت مفرط پيش از آن 1914در سال شود.  در سطح ملي و در مقياسي جهاني، تعيين مي
در اواخر . منجر شد ميان امپرياليستيهاي امپرياليستي و جنگ  بحران به ركود، تكوين بلوك 1929انجاميد. در سال  ها امپرياليست

تجديدساختار سرمايه و  ؛موقتاً مانع از ركود شد تمهيدات تورمي بحرانبا تعويق چراكه  ،از چنين تحولي اجتناب شد 1960ي  دهه
اقتصادي اخير  رونقبه اوج رسيد، و راه را براي  1980ي  كسادي حاد اوايل دههب ركود تورمي رخ داد كه در ي كارگر در چهارچو طبقه

   هموار كرد.
زمان اين  هر مقدار كه پايدار بماند، گرچه درازتريبا انباشت مداوم اعتبارات در مدت بايست  مياحتمالاً اقتصادي جاري رونق 
تر  گر عظيم ركود ويرانبار و  كه به آن متكي است بزرگتر باشد، خطرات بحران فاجعه مجازي ي سرمايهتر، و انباشت   بيش شكوفايي

نفوذ با  و الملليِ دولتي خواهد بود، هاي بازسازي ملي و بيندخواهد بود. در زمان وقوع چنين بحراني، تنها راه جلوگيري از اين ركود راهبر
با اين شود.  ها براي تجديدساختار ضروري و جهاني انباشت فراهم مي آميزترين فرصت وسوسه، در اردوگاه شوروي داري سرمايهي  گسترده

ي تي رقاب ه را نيز آزاد خواهد كرد، چرا كه مبارزحال، اين تجديدساختار جهاني احتمالاً نيروهاي قدرتمند ملي ـ شوونيستي و امپرياليستي 
  نجامد. االمللي بي هاي رقيب بين و محتمل است به تكوين بلوككند  المللي را سياسي مي بين

  گيري انتقادي نتيجه
را  نوليبراليسمي  پروژهانگيزد. دشوار است  بندي مختصر فوق برمي پيرامون دوره را هايي ترديد مداري پولگيري  بحران كينزگرايي و اوج

انحرافي بدانيم را  نوليبراليسم ديگر ممكن نيست همچنينبدانيم.   »فورديستي پست«يا » كينزي پست«ي برساختن شكلي از دولت  پروژه
» مدرن پست«ن نوعي شكل جديد از دولت آاي انتقالي كه پس از  شود، يا مرحله كه پس از آن حالت عادي كينزي از سر گرفته مي

ناسيوناليسم  حياتاحتمالاً اين است كه به تجديدي نوزدهم، تنها بديل در افق سياسي  رجعتي است به سده براليسمنوليخواهد آمد. اگر 
  ي نوزدهم است.  بازگشت به سدهنجامد كه به همان اندازه اهاي بيناامپرياليستي بي تصادي و جنگقا

. اين تفسير اساساً سه سطح را در بر داشته باشيمبندي فوق  دورهتفسير نسبتاً متفاوتي از رسد كه  نظر مي تر به از اين منظر معقول
ها  ي مدني و تبعيت آن كه مبتني است بر جدايي دولت از جامعه را داري در سطح انتزاعي، خصلت طبقاتي دولت سرمايهگيرد. نخست،  مي

ي طبقاتي بر سر شكل دولت  ترين سطح مبارزه بنيادي اين] ٧[ .كند توصيف مي تا شكل ليبرالي آن ، در هر مرحله از حياتشاز قدرت پول
يابد،  ي مدني گسترش مي اش با جامعه ي كارگر با قدرت سرمايه به مبارزه با اقتدار قانوني دولت در رابطه طبقه ي مبارزههنگامي كه است. 

  آورد. بحراني در شكل دولت سر بر مي
 كارگر ي طبقه چالش به دولتزيرا  ،است حياتش از مرحله هر در داري سرمايه دولت شكل تحول ي تدريجي شالوده گرايشي دوم،

 ي شالوده داري سرمايه بازتوليد و توليد اجتماعي مناسبات متضاد ي توسعه. دهد مي نشان واكنش اش ليبرالي لشك مرزهاي درون
 هاي نظام ي بيگانه شكل در كارگر، ي طبقه بازتوليد كردن اجتماعي ساز زمينهنيز  ها است و اين شكل طبقاتي ي مبارزه متغير هاي شكل

  . انجامد مي دولتي مخارج رشد و دولت كاركردهاي تدريجي افزايش به است كه اجتماعي مديريت و اجتماعي رفاه صنعتي، مناسبات
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هاي  شكلبا تعريف وجود دارد: ليبرالي، امپرياليستي و كينزي، كه  جهاني انباشت يكپارچگي هاي شيوه از شناسي گونه يك سوم،
 شناسي روشن نيست كه اين گونه ،كند. با اين حال هاي خاص را تنظيم مي ميان سرمايه  اطارتب ،جهاني مقياسي در داري رقابت سرمايه

به نحوي كه  باشد، و قاطع دقيق شناسي گونهاين  و حتي، كند را مشخص مي رشد تدريجي ابتكار عمل دولتييا  توالي ضروري مراحل
با قدرت جهاني در تعارض ها  ملت  ت ـهاي سياسي دول دي از ليبراليسم در بحران باشند چرا كه اولويتبعاامپرياليسم و كينزگرايي هر دو ا

  انجامد.  به بازسازي ارتباط جهاني بين پول و دولت، درون مرزهاي شكل دولت ليبرالي، ميو  است پول
رقابت داخلي باعث ساختاربندي اضافه كنيم كه را تنظيم داخلي انباشت ي دولت در  شناسي از مداخله توانستيم نوعي گونه ميچهارم، 

ي مولد را  ها در انباشت داخلي سرمايه هاي بين سرمايه ارتباطكار، كه  گيري جهت گذاري و گيري سرمايه مالي، جهتهاي  : مشوقشود مي
اي از  سويه اساساً بار ديگر هاي مولد داخلي روسامان دهد. مداخله در تنظيم مناسبات ميان سرمايهدرون مرزهاي شكل دولت ليبرالي س

اساساً با توازن نيروهاي طبقاتي تعيين خله ي اين مدا گسترهاي ندارد. شكل و  ي ضروري رونده ليبراليسم در بحران است، و گرايش پيش
  شود.  مي

گيري  ترين نتيجه هايي براي بحث است. كلي ي پاسخ، كه طرح پرسش ن در اين مقاله نه ارائهبرد؟ هدف م اين تفسير ما را به كجا مي
متضاد است كه هاي تاريخي  طيفي از گرايشي  نتيجههاي متغير دولت  ي طبقاتي و شكل هاي متغير مبارزه تواند اين باشد كه شكل مي

كه اعصار متفاوت  نه اين است گفتهمعني اين لحاظ ساختاري متمايز تقسيم شود.  هاي به سادگي به دوره بهتواند  دهد تاريخ نمي نشان مي
تمايز يك عصر تاريخي در چند سطح وجود دارند، بلكه غرض اين است كه  رونده پيشهاي  گرايشمتمايز نيستند، و نه اين كه  تاريخي

ها در شكل متضاد مناسبات اجتماعي توليد  هاي متضاد آن ي اعصار تاريخي متوالي، پايداري بنيان ساس مقايسهشود. ا مشخص مي
مايز هاي مت شود. خصلت تعيين مي نيروها و مناسبات توليدميان اعصار تاريخي با تحول تدريجي داري است. ارتباط تدريجي  سرمايه

مشخص  خاصو تصادفي طبقاتي، و سپس با عوامل ي  با توازن نيروها در مبارزه ي اول در وهلهاعصار تاريخي، بر اين بنيان مشترك، 
پيچيدگي  اين ،پيچيده درك كرد. با اين حال يكليت مثابه توان به را تنها ميداري  سرمايهي توليد  شوند. نتيجه اين است كه شيوه مي

هاي تاريخي متضاد  ي بنيان ي طبقاتي كه بر پايه متقابل نيست، بلكه پيچيدگي فرآيندي تاريخي است، فرآيند مبارزهوابستگي  مناسبات
 ي ساده وارگي ايستاي ساختارگرايي فراتر رفتن از بتيعني كند،  وجود آورده حل نمي به اي را كه مسئله ،بندي دوره گيرد. شكل مي

ي  بندي شيوه دورهاند.  واره يك اندازه ايستا و بت ي خود به نوبه كه هركدام به كند تكثير ميساختارهايي را صرفاً  بندي دورهزيرا  ،»باور ذات«
بودگي  خاصتواند  ميفقط  ،دهداپورتونيسم سياسي ارائه و  تقديرباورانه باوري اي بين ذات راه ميانه به جاي اينكهداري  توليد سرمايه

 به ها كه هركدام از آنهايي  شكل، گيرددربررا ناپذيري ساختاري  احتمال تاريخي و اجتناب نافي همهاي متقابلاً  تاريخي در شكل
ي حال را با گذشته  رابطهها  كنند، و هر دوي آن يا جبرگرايي تصادف خدمت مي دگيوگشاپورتونيسم سياسي تحت نام  بخشي مشروعيت

  شوند. گيري ما از تاريخ مي ع درسترتيب مان اين و به كنند، قطع مي
  

  منبع:  *

Open Marxism, vol. 1, Werner Bonefeld et al (eds.), Pluto Press, London 1992 

 ها يادداشت

 متقلبانه دهد، ميارائه آن  به زدن ضربه قصد كه فقط به  بندي پيشنهادي براي دوره با رويكرد كه اين نكند احساس براي آنكه خواننده .١
 در بيشتر تفصيل با را پژوهش آن هاي گيري نتيجه من. است پژوهش نظم بازتاب مقاله اين در بازنمايي نظم كه داد خواهم پاسخ است،
 :ام كرده ارائه زير كتاب

Keynesianism, monetarism and the crisis of the state, (Aldershot, Edward Elgar, 1988) 
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  بندي از نوعي كه در اينجا آمده آغاز شد. عنوان تلاشي براي بسط دوره بهكه 
2. Joachim Hirsch, ‘Towards a Materialist Theory of the State’ in John Holloway and Sol 
Picciotto (eds), State and Capital, (London, Edward Arnold, 1978). 
3. John Holloway and Sol Picciotto, ‘Capital, Crisis and the State’, Capital and Class, no. 2 
(1977). 

رسد كه دولت مطلقه شكلي از دولت  نظر مي ي ساختارگرا از دولت است، چرا كه اين طور به ي دردسر هر نظريه . دولت مطلقه مايه٤
ها نقشي اساسي در برقراري شرايط بيروني براي بازتوليد  وجود داشته، و در اين نوع نظريه داري داري است كه پيش از سرمايه سرمايه

 كند كه وجود ندارد. داري ايفا مي ي توليد سرمايه شيوه
 ام: تفصيل در جاي ديگري نقد كرده . من رويكرد تنظيمي را به٥

Simon Clarke, ‘Overacculmulation, Class Struggle and the Regulation approach’, Capital 
and Class, no. 36 (1988). 

  ي زير نقد كرده است: ي دولت را در مقاله بندي مجدد هرش از نظريه فلد فرمول ورنر بون
‘Reformulation of State Theory’, Capital and Class, no. 33 (1987) 

 آن اساساً همانند كشورهاي ديگر بود.تري داشت، تأثير  واسطه در بريتانيا شدت كم . گرچه بحران بي٦

شوند فقط ... بايد تمام امتيازات فئودالي و تمام انحصارات سياسي روزگاران گذشته را در يك  طبقات مياني كه با پول قدرتمند مي. «٧
  ». دارد ليبرالياي اساساً  ادغام كنند. بنابراين، حكومت سياسي طبقات مياني جلوه پولصار حامتياز بزرگ و ان

Marx and Engels, Collected Works, vol. 6 p. 28 (London, Lawrence and Wishart, 
1975).   

  
  xG-https://wp.me/p9vUft»: نقد« لينک کوتاه شده در سايت


